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  حقیقت هر نوع به فصل اخیر اوست مْ تما-۲
دستگاه فلسفی صدرالمتألهین اهمیت بسیار فوق العاده پیدا کرده است و در مباحث  این مطلب بتدریج در• 

شناسی و معاد نتایج مهمی به بار آورده است. اما حضرت علامه به اندازۀ اهمیتی که این بحث دارد، در  نفس
ماتی شده است و اند. همین اختصار موجب ابها اند و بحث را خیلی مختصر برگزار نموده اینجا بدان نپرداخته

  این ابهامات سبب اشکالات و حملاتی در حواشی گردیده است.

ای که قبلاً توضیح دادیم فصولِ متعددِ طولی دارد اما آنچه که  بندی شیء بلحاظ رده، زیرا "اخیر" فرمودند :۱نکته
جنس با این نوع برخورد فصولِ مراحل قبلی در لایۀ حقیقتاً فصل اوست همان آخرین فصل است. اما توجه دارید که  

» هر نوع به فصل اوست قتیحق تمامْ «با این حساب اگر بگوییم:  ١میکنند و در حقیقت اساساً فصلِ این شیء نیستند
های بالاتر را  فصولِ ردهخاطر است که کسی  ت. پس اینکه حکما فصل اخیر را مطرح کردند بدینباز هم صحیح اس

  .حقیقت انسان، حساس متحرک بالإرادة است گوید پس تمامْ نکند مثلاً نشیء حساب  قتِ یحق تمامْ  بعنوان

زیرا فصل و » حقیقت شیء به صورت اخیرۀ اوست تمامْ «اند همچنین میتوان گفت:  کمااینکه حکما فرموده :۲نکتۀ
  لا. صورت یک حقیقت واحده هستند منتها اولی لابشرط است و دومی بشرط

  تبیین گزارۀ محل بحث
مقام تبیین میفرمایند: ریشۀ اصلی بحث به ابهام و تحصل برمیگردد. هویت جنسی ابهام دارد و علامه در 

مبهم است، در فضای فصلِ  که در حوزۀ جنسِ شیءْ  هویت فصلی به او تحصل میدهد. به بیان دیگر هرآنچه
  متحصل و متعین است. شیءْ 

ه در مراحل قبلی چه بنحو جنس و چه بنحو فصل این همان است که صدرالمتألهین کراراً میگوید: تمام آنچه ک
  اند، مندمجاً در فصل اخیر متحقق هستند. بوده

به بیان دیگر تمام آنچه که مبهماً در جنس است، توسط فصل تحصل داده میشود، پس فصل باید جامعِ همۀ 
حقیقتِ نوع را باید در های اجناس بنحو تحصلی باشد تا بتواند چنین کاری بکند. خلاصه اینکه: همۀ  ویژگی

  فصل اخیر جستجو کرد.

                                                                 
  یابد. بروز می -که همان حیوان است-نامی جدا میکند در قالب جنسِ نوع انسانی فصلی که حیوان را از  خ: مثلاً وقتی به انسان میرسیم ١
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بیانِ نویی از علامه تفسیر این بحث راقیِ صدرایی در قالبِ ابهام و تحصل  آنطور که بنظرم(استاد) میرسد نکته: •
که عبارت باشد از -رابطۀ جنس و فصل  خاصِ  در قالب نحوۀباشد. یعنی حلّ و فصل این ایدۀ ملاصدرا  )رض(طباطبایی

  ابتکار خود علامه است. -ابهام و تحصل

  مه نوعا له و يتمِّ ل الجنس الذی يحصِّ حقيقة النوع لأنه محصِّ  ثم إن الفصل الأخير تمامُ 
  حقیقت نوع است زیرا اوست که به جنس تحصل میدهد.  فصل اخیر تمامْ 

ا راحت کرده و تمام این مباحث را که پیرامون ماهیت است کنار برخی با استناد به اصالت وجود خودشان ر • 
های مطالعۀ اشیاء از بعد ماهوی، خبر از  میگذارند؛ اما حقیقت مسأله چیز دیگری است. اتفاقاً پیچیدگی

ایم که باید این  تر در مسألۀ وجود میدهد. این همان است که چندین بار تذکر داده های بسیاری سنگین پیچیدگی
  احث را به خوانش اصالت وجودی بازخوانی و بازنگری نمود.مب

  ر على وجه الإđام مأخوذ فيه على وجه التحصيلخَ فما أخذ فی أجناسه و فصوله الأُ 
اخذ میشود، در خودِ  های بالاتر] بنحو ابهام پس آنچه که در اجناس این نوع و فصولِ دیگرش[یعنی فصولِ رده

ل اخ های بالادستی بنحو مبهم وجود  ذ میشود.[یعنی آنچه در اجناس و فصولِ ردهاین فصل اخیر، بنحو محصَّ
دارد، در فصل اخیر بنحو متعین و روشن و متحصل موجود است. به بیان ملاصدرا تمام حقایق پیشین بنحو 

  اندماجی در فصل اخیر موجود است]

سر جای خودشان فصل هستند اما  های بالاتر اگرچه همان است که گفتیم. فصول رده» علی وجه الإبهام• «
  میباشند.  -یعنی مبهماً - وقتی در ردۀ پایینتر با فصل برخورد میکنند در قالب جنس 

  ٢بیان حاجی سبزواری••
حاجی سبزواری در اینجا بیان خیلی زیبایی دارند. میفرمایند: فیلسوفان معتقدند در مقام تعریف اشیاء، هم میتوانید 

هم همه را یکجا و مندمجاً بوسیلۀ فصل اخیر بیان کنید. مثلاً در تعریف انسان، هم میتوانید  اجزاء را تفصیل بدهید و
  ».ناطق«و هم میتوانید بگویید: » جوهر جسمانی نامی حیوانی ناطقی«بگویید: 

ایشان میگوید: طبیعتِ حرکت این است که در هر حرکتی مقاطع قبلی از بین میرود و مقاطع جدید از طرف مفیضِ 
حساب در مراحل تکاملیِ  وجود، افاضه میشود، یعنی اینگونه نیست که مقاطع قبلی، موجِد مقاطع بعدی باشند. بااین

ای که نفس انسان پیدا میکند مثلاً از جمادیت و عنصریت با حرکت جوهری به نامیّت میرسد، تمام آنچه که در  جوهری
ها بلکه بنحو نوعیت  ود بنحو مندمج موجود است. نه شخصِ آنمراحل قبلی بود، در این صورتِ اخیری که افاضه میش

افاضه میشود که تمام  -البته در بستر اتصال حرکتی-و مثلیت. شخص آن کمالات از بین میرود و یک شخص جدیدی 
سد، کمالات قبلی را دارد مع الإضافه؛ و دوباره در ادامۀ همان حرکت جوهری تکاملی وقتی از نامیّت به حیوانیت میر 

آن صورت قبلی از بین میرود و صورتی دیگر متصلاً افاضه میشود که او نیز تمام کمالات قبلی را دارد مع الإضافه و 
  همینطور جلو میرود.

  پس تمام کمالات قبلی، مندمجاً در صورت اخیره موجود است.
تفصیل نیز میدهد. فلذا نسبت  را ها اینکه تمام آن کمالات را مندمجاً در خود دارد، همۀ آن همین صورت اخیره درعین

ن است. مثلاً حقیقت انسان  بین فصل اخیر و این حقایق تفصیل  - که حقیقتی عقلی است-یافته، نسبت علیت یا تشؤُّ

                                                                 
  ای آوردم. فیه ندارد، آن را بصورت حاشیه بیان حاجی اگرچه مطلبی بسیار مهم است اما ازآنجاکه استاد فرمودند ارتباط مستقیم با مانحن ٢
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خیال و وهم و حس و بعدی یعنی مراحل تمام تمام حقایق را بنحو اندماجی در خود دارد و همین مرحلۀ عقلی، علتِ 
  بدن و اعضاء است.

آوریم بستگی به این دارد  س حاجی میگوید اینکه گاهی تعریف را باز میکنیم و گاهی فقط فصل اخیر را در تعریف میپ
یافته را بخواهیم تعریف کنیم باید همۀ کمالات را  شدۀ تفصیل ای نگاه کنیم.  اگر انسانِ پخش که انسان را در چه مرحله

؛ اما اگر آن نقطۀ مرکزی نفس، مد نظر شما باشد که همه »ی ناطقیجوهر جسمانی نامی حیوان«بیاوریم و بگوییم: 
  ».ناطق«چیز در او هست، باید بگویید: 

فما أخذ فی أجناسه و فصوله [در عبارت علامه » علی وجه التحصیل«حساب از آنچه حاجی فرمود روشن میشود که  بااین
 
ُ
  تفصیل.-۲اجمال؛ -۱دش به دو نحو است: خو ]ر علی وجه الإبهام مأخوذ فیه علی وجه التحصیلخَ الأ

  پیامدهای گزارۀ محل بحث
 ریبه فصل اخ شیء قتیحق تمامْ تا اینجای عبارت علامه خیلی خوب بود. در ادامه، ملاصدرا از این مطلب که 

ب ای است که ابهاماتی را سب آورد؛ منتها عبارت علامه در بیان این پیامد بگونه هایی را بدست می ، پیامداوست
  شده است.

در حوزۀ تعریف یعنی شناخت و  - و در اینجا منعکس نشده- ی که صدرالمتألهین عنوان میکند اولین پیامد
معنا که اگر شما بخواهید حقیقت اشیاء و انواع را بشناسید و یا به دیگران بشناسانید،  شناساندن است. بدین

حقیقت  کسی بتواند فصل اخیر شیء را بفهمد تمامْ صرفِ تمرکز بر فصل اخیر کفایت میکند. به بیان دیگر اگر 
  نوع را فهمیده است.

حقیقت شیء به فصل اخیرش باشد، طبیعتاً وقتی تحولاتی در عالم ماده  این است که اگر تمامْ  پیامد دوم
 ای از آنچه که در حوزۀ فصل اخیر نیست به هم بریزد، این مطلب به اصلِ  برای شیء پیش بیاید و درنتیجه پاره

نوعیتِ نوع و حقیقت شیء ضربه نمیزند. به بیان علامه، اگر برخی از اجناس شیء بدلیل تحولاتی که شیء در 
حقیقت شیء است و همچنان برقرار  تمامْ  بستر تکامل مادی پیدا میکند، از بین برود، ازآنجاکه فصل اخیر

  حقیقت شیء هنوز محفوظ است. است، تمامْ 

رۀ سیر تکاملی انسان و بخصوص در بحث مفارقت انسان از جسم و جسمانیات ملاصدرا از همین معنا دربا
حقیقت انسان به فصل اخیر است و فصل اخیر، جامع کمالاتِ  مند میشود. وی میگوید حال که تمامْ  بهره

انسان است و انسانیت انسان به اوست، وقتی انسان در مسیر تکاملی برخی از اجناسش را از دست بدهد، 
  ٣ز از انسانیتش کم نمیشود و همچنان حقیقتِ او پابرجاست.هیچ چی

   ʪ٤لفصل و يتفرع عليه أن نوعية النوع محفوظةٌ 
  ماندیکه نوعیت نوع بواسطه فصل محفوظ م دیآ یبدست م جهینت نیاز مطلب بالا ا

                                                                 
استاد بعد از تطبیق متن، دوباره برمیگردند و مسأله را باز ». چگونه چنین چیزی ممکن است؟«که طبیعتاً اینجا سوال مهمی شکل میگیرد  ٣

  کرده و نهایتاً با تبیین صحیحِ نظریۀ صدرالمتألهین این سوال را رفع مینمایند.
اولِ همین جلسه)؛ البته میتوان حقیقت شیء به فصل اوست(نکتۀ  اینجا علامه دیگر نفرمودند فصل اخیر و فقط فرمودند فصل یعنی تمامْ  ٤

  گفت ال برای عهد است و اشاره به همان فصل اخیر دارد.
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  .و لو تبدلت بعض أجناسه
  هر چند برخی از اجناسش تغییر کند و فروبریزد.

علامه مطلب را حضرت میرسد اگر بنظر ». تبدل«اشکالاتی که در ابتدای بحث گفتیم برمیگردد به همین واژۀ • 
  بیان مینمودند این اشکالات شکل نمیگرفت.  -آید ه و در ادامه مییعنی همانگونه که ملاصدرا فرمود-تر  واضح

معنا که انسان در مسیر  اگر مراد از تبدل را فروریختن بگیریم بدین استاد در توجیه این عبارت پس از درس فرمودند:• 
هایی روبرو میشود؛ اما اگر  های بالاتر را از دست میدهد، قطعاً عبارت با چالش تکامل برخی از اجناس و فصولِ رده

وانی و...) در یک این بگیریم که در مسیر تکامل، حقایق اجناس (مثلاً هویت جسمانی و نباتی و حیمراد از آن را 
تر همراه انسان هستند، عبارت درست خواهد بود و کأنّ علامه با انتخاب واژۀ "تبدل" میخواهند همین  ساختار متکامل

معنا را برسانند. به بیان دیگر این مدل از جسمیتی که الآن در دنیا دارد و متحد با مادۀ اولی است را دیگر نخواهد 
  تر خواهد داشت. اصل جسمیت را بصورت متکامل داشت اما واقعاً و حقیقتاً 

فی المرکبات المادية   -لا التی هی الجنس بشرط-عن المادة  -لا التی هی الفصل بشرط-و لذا لو تجردت صورته 
  ʪلصورة  النوع محفوظةً  حقيقةُ  [جواب لو]کانت  ،کالإنسان تتجرد نفسه فتفارق البدن

 ه همان فصلک- اگر صورت نوع ٥در مرکبات مادیء به فصل اوست] حقیقت شی خاطر که تمامْ  فلذا[یعنی بدین

صورت آن  ۀواسطقت نوع بی، حقشود -لا که همان جنس است منتها بشرط-، مجرد از ماده -لا بشرط است منتها
  شود.یگردد و مجرد میانسان آنگاه که نفس او از بدن جدا م ماند؛ مانندیمحفوظ م

  بررسی حقیقت مسأله از نگاه صدرالمتألهین:اشکالی بر ظاهر عبارت علامه و 
ظاهر عبارت علامه لااقل شامل اجناسی که مرتبط با بدن است یعنی جسمانیت و نامیّت و حیوانیت میشود، 

ها از بین میرود ولی چون فصل اخیر او همچنان سر جایش  یعنی ظاهر عبارت علامه میگوید با مرگ انسان این
ن نمیرود. خب اگر اخذ به ظاهر کنیم مسأله خیلی مشکل خواهد شد زیرا اگر هست فلذا انسانیت او از بی

برخی از اجناس فروبریزد، دراینصورت هم تفصیلاً و هم اندماجاً از فصل اخیر نیز فرومیریزد. چون نسبت فصل 
و جنس، نسبت تحصل و ابهام است یعنی هرآنچه جنس مبهماً دارد فصل متحصلاً دارد. خب چگونه ممکن 
است یک بخشی از هویت جنسی برود ولی هویت فصل همچنان مانند قبلش باقی بماند؟ بالاخره وقتی 

متبدل میشود و نوع دیگری خواهیم  بخشی از جنس برود قطعاً همان بخش از فصل هم میرود و درنتیجه، نوعْ 
  داشت زیرا الکل ینتفی بانتفاء أجزائه.

  خب حالا ببینیم صدرالمتألهین در این مقام چه فرموده است. پس به ظاهر عبارت علامه اشکال وارد است؛

، در حقیقت ٦اساساً ماده بما هی ماده«میگوید این است که:  ۳۶تا۳۴ص۲آنچه صدرالمتألهین در اسفار ج
بحث ماده است نه بعض الأجناس. وی میگوید:  پس آنچه ملاصدرا در این مقام گفته فقط» انواع دخالت ندارد

                                                                 
 یهم بمعنا-قرار دارند و خارجاً مرکب از ماده و صورت  یجوهر جسمان لیهستند که ذ اتیسوم از ماه ۀهمان دست »یمرکبات ماد«مراد از  ٥

 .ندباشیم -یماده و صورتِ جوهر یجزء اعم و اخص و هم بمعنا
توجه: مراد از ماده در اینجا هویت قابلیت شیء برای تبدل است؛ همان حقیقتی که بسترساز تغییر و تحول و رسیدنِ از قوه به فعلیت  ٦

 میباشد؛ همان هیولای اولی که یکی از انواعِ پنجگانۀ جوهر است.
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ها  هاست و هیچگاه جزء درونی آن ساساً از حقیقت انواع جوهری جداست. ماده دائماً معِ اینمسألۀ ماده ا
  نیست فلذاست که در هیچیک از تعاریفِ اشیاء، ماده(=هیولای اولی) حضور ندارد. 

حال اگر در جایی جزو تعریفِ شیء آمد، از باب اضافۀ حد بر محدود است یعنی ماده اگرچه جزو اجزاء داخلی 
یء نیست ولی چون همیشه مقارنِ اشیاء است و درنتیجه میتواند در شناخت آن شیء به ما کمک کند، آن را ش

  ٧آوریم. در حد(تعریف) می

ملاصدرا میگوید: در تمام مراحل تکامل شیء، ماده دائماً همراهِ اوست تا جایی که نفس دیگر برای وجود و  
  جاست که ماده را رها میکند. تحققش دیگر نیازی به ماده نداشته باشد، آن

معنا نیست که اجناسِ شیء فروربریزد، بلکه جوهریت و جسمیت و نامیّت و حیوانیت  خب رهایی از ماده بدین
همگی در شیء(انسان) مندمجاً موجود هستند فلذاست که وقتی انسان از بدن مفارقت میکند هنوز جوهرِ 

  حیوانی ناطق است. ٨جسم نامیِّ 

حال از حقیقت انسان چیزی کاسته نمیشود،  المتألهین از آن حقیقتی که فرومیریزد و درعینپس منظور صدر 
  های بالاتر نبود. ماده است و ماده اساساً از ابتدا جزو کمالات و اجناس و فصولِ رده

لَ «یعنی -خلاصه اینکه اگرچه میتوان عبارت علامه  را جوری معنا کرد که عبارت دچار چالش  -»تَبَدَّ
ود(کما ذکرناه)؛ اما اساساً آنچه که ملاصدرا میگوید سخنی متفاوت از سخن علامه است. علامه میگوید نش

اجناس و ملاصدرا میگوید ماده. ماده اساساً از ابتدا داخل در حقیقت شیء نبود که حالا با فروافتادنش 
  ست.مشکلی برای حقیقت شیء پیش بیاید اما جنس از ابتدا جزو حقیقت شیء بوده ا

  ۰۹۱۲۹۸: ۱۳۱#جلسه

  تبیین نوع رابطۀ فصل و جنس از منظری دیگر- ۳
  بیان مدّعا

مندرج تحت جنس نیست و جنس نیز مأخوذ در حدِّ فصل نمیباشد. به بیان حکما که  مدعا این است که فصلْ 
که فصول جوهری، مندرج تحت جنس جوهر نیستند آنگونه  اند: مدعا را دربارۀ انواع جوهری مطرح نموده

  اند. ذیلِ جوهر مندرج انواعْ 

مندرج تحت جنس است و جنس در ذات و ذاتیاتِ  صورت است که نوعْ  توضیح اینکه: رابطۀ نوع و جنس بدین
نوع دخالت دارد و مأخوذ در حدّ اوست. فرقی هم نمیکند که جنس، عالی یا متوسط یا سافل باشد. هر 

                                                                 
ها از باب اضافۀ  بودنِ آن نفسهِ لغیره هستند؛ و لغیره قِ فیمشابهِ همین سخن را در تبیین حقیقت عرض آوردیم. آنجا گفتیم اعراض، حقای ٧

بودن است و لغیره در واقع، همان  نفسه بودن نخوابیده است، هویت عرض صرفاً همان فی حد بر محدود است، یعنی در هویت عرض، لغیره
آوریم ولی لغیره  لغیره را می -تعریفِ عرضیعنی همان -ای است که در مقام ارتباط با جوهر مطرح میشود. پس اگرچه در حد  غیره فی

 حقیقتاً داخل در محدود(حقیقت عرض) نیست.
 طبیعتاً مراد از نامی در اینجا بمعنای رشد نیست زیرا رشد زیر سر ماده است.  ٨
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مندرج تحت جنسش؛ فلذاست که حمل جنس بر نوع، اوّلی جنسی مأخوذ در حدِّ نوعِ ذیلش است و هر نوعی 
مندرج تحت جنس نیست و جنس نیز  صورت نیست یعنی فصلْ  است. اما نحوۀ ارتباط فصل و جنس بدین

  مأخوذ در حدِّ فصل نمیباشد.

دلیل است که از طرفی  این اینکه چرا علامه این بحث را مطرح کردند بنظر میرسد به چرایی طرح این بحث:• 
 از فروعات فصل قبل گفتیم حمل جنس بر نوع، اوّلی است یعنی جنس در حدِّ نوع اخذ میشود و نوعْ  ۲در فرع

خب » وستا ریهر نوع به فصل اخ قتیحق تمامْ «مندرج ذیل جنس است؛ از طرفی دیگر در بحث قبل گفتیم: 
  اینجا ممکن است این توهم پیش آید که پس فصل نیز مندرج ذیل جنس است همانگونه که نوع هست.

  الجنس فی النوع  مأخوذ فی حده أخذَ  له بمعنى أن الجنس غيرمندرج تحت جنسه الذی يحصِّ  غيرُ  ثم إن الفصلَ 
  مندرجِ ذیل جنس است مندرج تحت جنس نیست آنگونه که نوعْ  فصلْ 

معنا که یک جنس یک  دلیل است که فصول به یک لحاظ ذیلِ جنس هستند بدین بدین ،»آنگونه« :ه میفرمایداینک• 
  است. اما این ذیلیت غیر از ذیلیتی است که انواعِ ذیل جنس دارند. عرضیحقیقتِ عامّ 

  ففصول الجواهر ليست بجواهر 
  نیستند] پس فصول جوهری، خودشان جوهر نیستند[یعنی مندرج تحت جنس جوهر

چرا بحث را به طرف جواهر بردند؟ یعنی چرا فرمودند فصول الجواهر؟ خب این بحث در تمام مقولات دیگر هم • 
.   جاری است مثلاً فصول الکمِّ لیست بکمٍّ

مندرجِ ذیل جوهر نیست، از طرفی دیگر میگویید:  یعنی فصلْ » فصول الجواهر لیست بجواهر«از طرفی میگویید: • 
م الجواهرالأعراض لا« جزو اعراض هم نیست؛ خب  یعنی مقومات جوهر نمیتوانند عرض باشند و درنتیجه فصلْ » تقوِّ

  پاسخ: سیأتی سوال میشود که پس فصول جواهر چه هستند؟

  استدلال بر مدّعا
  آورند، اگرچه که دومی در حقیقت نتیجۀ بحث است نه استدلال. علامه در اینجا دو استدلال می

معنا  ها نیز مندرجِ ذیل آن است، بدین اگر فصول، مندرج ذیل همان جنسی باشند که نوعِ آن استدلال اول:
خواهد بود که جنس همانگونه که حدّ مشترک انواع است، حدّ مشترک فصول نیز میباشد. و اگر جنس، حدّ 

باره نقل کلام مشترک فصول باشد، خود فصول برای امتیازشان از یکدیگر نیاز به یک فصل دیگر خواهند. دو
نهایت نوع داشته باشیم. همچنین  میکنیم به همان فصول و هلمّ جرّاً. با این حساب، ذیل یک نوع باید بی

  تر نمیرسیم و درنتیجه هیچ نوعی نباید محقق شود. های ردۀ پایین دراینصورت هیچگاه به نوع

غير  فصولٍ  بِ إلى فصله و يتسلسل بترتُّ  و ذلک لأنه لو اندرج تحت جنسه افتقر إلى فصل يقومه و ننقل الکلام
  الجنس بعدد الفصول و صريح العقل يدفعه  رُ غير متناهية فی کل فصل و يتکرَّ  ق أنواعٍ متناهية و تحقُّ 

ت باشد، فصل موردنظر یت نوعی، مندرج تحت جنس آن ماهیماه یکه اگر فصلِ کن مدعا آن است یل ایل نخست: دلیدل
ز جنس و یز سازد]، و آن فصل نیات در آن جنس متماکه به آن قوام دهد [و آن را از مشتر کگر خواهد بود یفصل د یکازمند ین
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ت فصل برهم مترتب شوند، و ینها د بییجه بایابد، و در نتی ره ادامه میین زنجیب این ترتیگری خواهد داشت، و به همیفصل د
  رد.یپذ زی را نمیین چیرار خواهد شد. و عقل چنکاد فصول تابد؛ و آن جنس به تعدیت نوع در هر فصلی تحقق ینها بی

نهایتی در بستر زمان نیست که مشکلی نداشته باشد. مراد این است که در مطالعۀ  دقت کنید مراد از این بی• 
نهایت نوع مواجهیم. در واقع  نهایت فصل و جنس و درنتیجه با بی همین نوعی که الآن او را بالفعل داریم با بی

بندی مقولات باطل  وی دیگر این سخن این است که اساساً هیچگاه به هیچ نوعی نخواهیم رسید و تمام ردهر 
  خواهد شد.

ها نیز مندرجِ ذیل آن است، دراینصورت  اگر فصول، مندرج ذیل همان جنسی باشند که نوعِ آن استدلال دوم:
  باشد.ها اوّلی  جنس و فصل باید عینیت داشته باشند و حمل میان آن

ها اتحاد و ارتباط وجودی  ها نیستیم منتها حملشان شایع است نه اوّلی. یعنی این البته ما نافی حمل بین این
و فصل بر  ٩با هم دارند اما مأخوذ در حدّ یکدیگر نیستند. جنس بر فصل حمل میشود بعنوان عرض عام؛

  ١٠جنس حمل میشود بعنوان عرض خاص.

  ليا الفصل تنقلب إلى العينية و يکون الحمل بينهما حملا أوّ على أن النسبة بين الجنس و 
  ل کون الجنس عرضا عاما للفصل و الفصل خاصة للجنسو يبطُ 

گفتیم: جنس  قبلاً و جنسْ عرض عام برای فصل، و فصلْ عرض خاص برای جنس نخواهد بود. [درحالیکه 
ا حمل شایع است نه حمل اوّلی؛ باشد؛ و حمل میان آنه عرض عام فصل است؛ و فصل عرض خاص جنس می

  و آن دو مغایر با یکدیگر میباشند، نه عین هم.]

 »بعض الحيوان ʭطق«و  »کل ʭطق حيوان«و لا ينافی ذلک وقوع الحمل بين الجنس و فصله المقسم کقولنا 
و الذی نفيناه  -از فروعات فصل قبل] ۲[فرعکما تقدمت الإشارة إليه- لأنه حمل شائع بين الخاصة و العرض العام 

  .هو الحمل الأولی
م آن ]، منافاتی با آن ندارد که میان جنس و فصل مقسِّ  جنس نیست ذیلکه فصل مندرج [مطلباین البته 

چه را  ، و آنیباشدمیان عرض عام و عرض خاص برقرار م وشایع است  ،شود، زیرا این حمل جنس، حمل برقرار
  ما نفی کردیم حمل اولی است.

یعنی -، بنابر نگاه خود علامه است وگرنه حکما حمل خاص بر عام »بعض الحیوان ناطق«که فرمود: ایننکته: • 
  حمل خاص بر عام نیست بلکه حمل مساوی بر مساوی است.» بعض الحیوان ناطق«را جایز میدانند.  -الحیوان ناطقٌ 

  من ماهيتها جزءاً  له من غير أن تندرج تحته فيکونَ  مةِ فالجوهر مثلا صادق على فصوله المقسِّ 
که آن فصول  آن هایی که مقسّم آن هستند، صدق میکند [و بر آنها حمل میشود]، بی جوهر بر فصل پس مثلاً 

  جوهر مندرج شوند، و جوهر جزء ماهیات آنها باشد. ذیل

                                                                 
 عرض است یعنی خارج از ذات ماهوی اوست، عام است زیرا اختصاص به او ندارد. ٩

م جنس  ١٠  است و امر مشترکی نیست.خاص است چون فصل، مقسِّ
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ذات و ذاتیات مطرح را آورد تا توضیح دهد که مراد از اندراج، اندراجی است که در » من ماهیتها جزءاً  فیکونَ «عبارت • 
  است. یعنی جوهر در حدِّ فصل مأخوذ نیست.

پس فصولِ جواهر، هم جوهر هستند و هم جوهر نیستند. هستند بحمل شایع و نیستند بحمل ذاتی اوّلی. • 
این همان است که حکما میگویند: فصول الجواهر جواهرٌ بالعرض لا بالذات، درحالیکه خود جواهر جواهرٌ 

کما قلنا این مطلب منحصر برای جواهر نیست بلکه در تمام مقولات جاری است مثلاً فصول الکمِّ  بالذات. البته
کمٌّ بالعرض لا بالذات، ولی خودِ انواعِ کمّیه(مانند زمان و خط و سطح و...) کمٌّ بالذات. همینطور است در سایر 

  انواع هستند بالعرض.ذیل جنسِ  ذیلِ جنسشان هستند بالذات، ولی فصولْ  مقولات که انواعْ 

  یک اشکال و پاسخ آن
  :تبیین اشکال

م فی تقسيم الجوهر على العقل و النفس ينافی قولهَ  ،النوع تحت جنسه ما تقدم من عدم دخول فصلِ  :فإن قلتَ 
  ،و الجسم ١١و الهيولى و الصورة الجسمية

) ۶در بحث مقولات(مرحلۀبا آنچه » فصولِ جواهر، خودشان جوهر نیستند«کلام شما در اینجا که گفتید 
  میگویید که جواهر پنج نوع هستند: عقل، نفس، جسم، صورت و ماده منافات دارد

  ه تحتها ه و دخولُ اندراجُ  ء نوعا من مقولةٍ  بکون الصورة الجسمية و النفس نوعين من الجوهر و لازم کون الشی
ج است[یعنی این دو، فردِ جوهر هستند و اند و لازمۀ نوعیت، اندرا زیرا صورت جسمیه و نفس، دو نوعِ جوهری

  ها را ذاتیِ او میکند.] اندراجی تحت مقولۀشان دارند که آن

  لا بشرط الجسم مأخوذاً  الجسمية هی فصلُ  و من المعلوم أن الصورةَ :]صورت جسميه [تبيين اشکال پيرامون
[یعنی جسم شده استلا اعتبار  جسم است که بشرط همان فصلِ  یهدانیم که صورت جسمیو از طرفی م

  متشکل از صورت جسمیه بعنوان فصل و هیولای اولی بعنوان جنس(یا همان ماده) است]

Ĕالفصل الجوهری تحت جنس الجوهر و أخذ الجوهر فی حده من الجوهر دخولُ  نوعاً  اففی کو  
رج ذیل جنس اش این است که فصل جوهر مند گانۀ جوهر بدانید نتیجه اگر شما صورت را نوعی از انواع پنج

  جوهری باشد و جوهر در حدِّ او اخذ شود

  و نظير البيان جار فی عدهم النفس نوعا من الجوهر :]نفس [تبيين اشکال پيرامون
  شود.یاند نیز جاری م که حکما آن را نوعی از جوهر به شمار آورده همین سخن نسبت به نفس و این

  

                                                                 
یعنی بنحو اعم » صورت«البته صور نوعیه اعم از بسیطه و مرکبه نیز نوع جوهری هستند. کمااینکه در بحث مقولات خودشان میفرمایند:  ١١

  بیان میکنند. 
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بعد مفارقة البدن و النفس الناطقة صورة الإنسان  ʪقٍ  مجردٌ  هرٌ أĔم بينوا ʪلبرهان أن النفس الإنسانية جو  ١٢على
  و هی بعينها مأخوذة لابشرط فصل للماهية الإنسانية 

اند که نفس انسانی یک جوهر مجرد است که پس از جداشدن  حکما با برهان به اثبات رسانده صورت که  بدین
و از طرفی نفس ناطقه صورت انسان است، و همین نفس ناطقه اگر لابشرط اعتبار  .١٣ماندیاز بدن باقی م

  ]؟فصل جوهر، مندرج در مقوله جوهر نیستچرا میگویید شود، فصل ماهیت انسانی خواهد بود. [پس 

فصلِ اخیر اوست یعنی انسان حقیقتاً مندرج تحت جنس  به بیان دیگر انسان، یک نوع جوهری است و نفسْ 
  هایش جدا میکند همین نفس است دیگر. ست و فصلی که او را از مشارکجوهری ا

  اشکال: پاسخ به

علامه ابتدا جوهره اصلی جواب را مطرح نموده و سپس آن را با صورت جسمیه و نفس انسانی تطبیق 
  میدهند.

این رابطه، معنا که با تمرکز بر چگونگی  جوهرۀ اصلی پاسخ، توجه به نحوۀ رابطۀ جنس با فصل است. بدین
ای که خیلی اهمیت دارد این است که  نفسه لغیره دارد و نکته یابیم که فصل در رابطه با جنس، وجود فی درمی

  فصل از آن جهت که فصل است، فقط همان حیثِ "لغیره" یعنی حیث ارتباطِ نوع با جنس است.
غیره نیست و همچنین گفتیم که  که جنبۀ لغیره چیزی جز همان فی ١٤همچنین قبلاً در مرحلۀ دوم گذشت

جهت که فصل است اساساً ماهیت نیست تا ذیل یکی  غیره دارای ماهیت نیست؛ بنابراین فصل از آن وجود فی
نفسه نگاه میکنید دارای ماهیت است اما از منظری که  های ماهوی بگنجد؛ بله از منظری که او را فی از رده
  غیره است. ست و موجب تقسیم و تحصل جنس میشود یک حقیقت فیفصل ا

  يختلف حکم المفاهيم ʪختلاف الاعتبار العقلی الذی يطرؤها  قلتُ 
ای به شیء  احکامی که بر مفاهیم بار میکنیم با اختلاف اعتبار، مختلف میشوند. یعنی بستگی دارد از چه زاویه

  نگاه کنید.

ها را  حقایقی که مورد توجه شماست و دارید آنواقعیات و ر ذهنی است مفاهیم یعنی مراد از مفاهیم، نه صرف امو• 
  .مطالعه میکنید

                                                                 
ها یک بیان  کردم دیدم این بیان دیگری برای تبیین اشکال است اما من(استاد) هرچه نگاه» علی أنهم...«اند  برخی از اساتید فرموده ١٢

 است در مقولۀ نفس.» نظیر البیان«توضیحِ جریانِ » علی أنهم...«بیشتر نیستند. یعنی 
ها که با از بین  پس نفس انسانی، برخلاف سایر صورت«اند استاد شیروانی میگوید:  در توضیح اینکه علامه چرا این تکۀ از عبارت را آورده ١٣

شدن بدن همچنان باقی میماند، و درنتیجه یك ماهیت تام خواهد بود و جنس و فصل میخواهد، و  پس از متلاشی گردند،یرفتن ماده زایل م
 »جنس آن همان جوهر میباشد. پس نفس ناطقه مندرج در مقوله جوهر است

ر آنجا گذشت که: شأن دوم مطرح فرمودند. د »رهیشأن دوم وجودات لغ لیتحل«را تحت عنوان  یدوم بحث ۀفصل سوم از مرحل یدر ابتدا ١٤
 شودینم تیکه سبب بروز ماه یو وجود شودینم یتیماه چیفقط طرد عدمٌ مّا از موضوعشان است و سبب بروز ه ره،یلغ نفسه یوجوداتِ ف

 ۀجنب کی(شأن اول) و نفسه یف ۀجنب کیدر ارتباط عرض با جوهر،  گرید انیاست(طبق نظر علامه). به ب رهیغ یهمانا وجود رابطِ ف
 ۀشوند. جنب رهیکه اعراض در قبال جوهر، لغ شودی) سبب مبودن رهیغ یشأن دوم(ف نیاند و هم (شأن دوم) در کنار هم نشستهرهیغ یف

اعراض)  قتی(حقنفسه یوجود ف کیدر کنار  رهیغ یوجود ف کیخبر از حضور  دیآ ی) مبودن نفسه یاعراض(ف قتِ یکه در کنار حق یا رهیلغ
  شودیم ریاست که سبب ارتباطِ عرض با غجنبه  نیو هم دهدیم
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  ایم که اختلاف اعتبار یک امر صرفاً ذهنی نیست و بلکه منفعلاً از تکوین خارجی شکل میگیرد. بارها گفته• 

ء و أما اعتبار  الشی تزع عنه ماهيةُ و قد تقدم فی بحث الوجود لنفسه و لغيره أن الوجود فی نفسه هو الذی ين
  و إن کان وجوده لغيره عين وجوده فی نفسه  ء فلا ينتزع عنه ماهيةٌ  وجوده لشی

نفسه نگاه شود به شما ماهیت میدهد اما اگر او را لغیره اعتبار کنید دیگر ماهیتی به شما نخواهد  وجود اگر فی
غیره ماهیت ندارند] اگرچه که بین آن  علامه، وجودات فیغیره نیست و از نگاه  داد[چون لغیره چیزی جز فی

  غیره ارتباط شدیدی در حدِّ عینیت هست نفسه و این وجود فی وجود فی

غیره فانی در وجود  خاطر است که وجود فی اینکه فرمود اینها عینیت دارند بدین استاد پس از درس فرمودند: •
یگوییم ها صددرصد یک چیز هستند. مثل آنجا که م ایننه از آن باب که  ،پس عینیت از این باب است ،نفسه است فی

  .یکدیگرندیا اجزاءِ حرکت عین  علت و معلول عین هم هستند

  ه للجنس فلا ماهية له من حيث إنه فصل وجودُ  ،للنوع ذاتیٌّ  زٌ أنه مميِّ   هو الفصل مفهوم مضاف إلى الجنس حيثيتُ 
حیثیتش این است که ممیز ذاتی نوع است[یعنی فصل اگر  ه تمامْ واقعیتی است مضاف به جنس، ک فصلْ 

بخواهد فصل باشد فقط در ارتباط با نوع و جنس میتواند چنین حیثیتی داشته باشد] و وجودِ فصل برای 
نفسهِ او نگاه کنید دیگر به  جهت که فصل است لغیره است یعنی اگر به هویت فی آن جنس است[یعنی فصل از

  جهت که فصل است ماهیت ندارد اید] درنتیجه فصل ازآن دهفصل نگاه نکر 

 للفصل و الفصل خاصة له أن ليست فصول الجواهر جواهرَ  عاماً  کون الجنس عرضاً   لازمَ  معنى قولهم إنَّ  ١٥و هذا
الأنواع تحت جنسها بل کاندراج الملزومات تحت لازمها الذی لا  تحت معنى الجواهر اندراجَ  بمعنى کوĔا مندرجةً 
  يدخل فی ماهيتها 

 عرضِ عامِ فصل است و فصلْ  اند: لازمۀ اینکه جنسْ  ] که گفته۴۰ص۲این است معنای قول حکما[اسفار ج
صورت که مندرجِ ذیل  عرضِ خاص جنس میباشد، این است که فصول جواهر خودشان جوهر نیستند بدین

ها اندراج ملزوم ذیل لازم است  ج اینمندرج ذیل جنسشان هستند؛ بلکه اندرا جوهر باشند آنگونه که انواعْ 
معنا نیست که  لازمی که داخل در ماهیتِ شیء نیست [یعنی اندارجِ معروض ذیل عرضِ عامش است و بدین

  آن معنای عام، در ذات و ذاتیاتِ معروض، اخذ شده باشد.]

  ۰۹۱۳۹۸: ۱۳۲#جلسه
رْبَعٌ مَنْ  یا عَلِ ی

َ
مُهُ کهِ ینَّ فِ یکأ

َ
چهار چیز در هر کس محقق شود اسلامش کامل میشود. این نشان میدهد که اسلام دارای [این مَلَ إِسْلا

دین، همین  تا حضرت خاتم مراتب است. خصوصاً این دقت را داشته باشیم که دین نزد خداوند فقط اسلام است یعنی از حضرت آدم
زبانی شهادتین است. در رسالۀ سیر و سلوک مرحوم بحرالعلوم که  ها بحسب شرایط تغییر میکند. اقلِ اسلام، ابراز اسلام است و فقط مذهب

دْقُ  بزرگان ما به آن خیلی عنایت داشتند، مراحل سلوک بر اساس مراحل اسلام تبیین شده است] [صداقت مسألۀ عجیبی است و ظاهرا الصِّ
ها(مانند جمادات و  انع بیرونی حاصل نشود آندر هیچ موجودی، کذب راه ندارد و سرتاسر صدق هستند. فلذا اگر مو غیر انسان و جن،

انسان  ها نیست و صدق محض هستند. این فقط انسان و شبه نباتات و حیوانات و...) به کمال خودشان میرسند زیرا هیچگونه دورویی در آن
ت انسان با صدق گره خورده است. و مغز سعاد مسألۀ صدق، گوهرۀ اصلی وصول به غایت و کمال نهایی استاست که دورویی در او راه دارد. 

اند. باید در  مانع اصلی ما دائماً کذب است و مشکل اصلی ما ضعف در صداقت میباشد فلذا به کمّلین میگویند صدّیقین یعنی صدق محض
ها زندگی ما را  ها و دروغ روزهایمان تمرین کنیم. اگر انسان توجه کند میبیند که انواع کذب این مسیر زحمت کشید و در همین شبانه

                                                                 
 به مطلب اخیر برنمیگردد بلکه به کل مطلبِ ما قبل برمیگردد.» هذا«آید  بلحاظ آنچه در ادامه می ١٥
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گری است برای طیّ طریق،  بازی و حیله فراگرفته است اعم از گفتار، کردار، لباس و غیره. خلاصه کسانی که جانشان مملوّ از دورویی و دغل
  خیلی مشکلات دارند]

ُّ
زندگی بالا [اگر در زندگی ما شکر راه پیدا کند چندین مسأله همزمان رشد میکند از جمله اینکه نشاط در رُ کوَ الش

میرود و همچنین محبت خداوند در انسان، اوج میگیرد. علت اینکه ما خیلی به عبادات علاقه نداریم و حلاوت عبادت در جانمان نمیشیند 
 توجه هستیم اگر بخواهیم بشماریم قابل شمارش نیست. روز به ما ارزانی میدارد کم هایی که خداوند متعال در شبانه این است که به نعمت

آوریم. انسان نیاز دارد هر چند وقت یکبار  ها را به حساب نمی هایی را برمیشمارد که اصلاً ما آن در دعای عرفه نعمت مثلاً امام حسین
های اشتراکی چون  هایی که خداوند متعال بنحو اشتراکی و یا اختصاصی به او داده است تهیه کند. در نعمت بنشیند و فهرستی از نعمت

ها را نعمت نمیدانیم کأنّ چون به همه داده است باید به ما هم میداده دیگر؛  ما اساساً این ها را به همه داده است عال این نعمتخداوند مت
فلذا شکر نمیکنیم. همچنین شکر سبب محبت خداوند میشود و محبت حق تعالی جوهرۀ سعادت ماست بطوریکه وقتی شکل گرفت انسان 

آید زیرا حقیقت عالم صدق محض است. چیزی نباید باعث شود که محبت ما نسبت به خداوند مخدوش شود.  یخودبخود از دورویی بدش م
باید دائماً گاه به خداوند نسبت ندهیم.  ها و کمبودها را هیچ هر چه خوبی هست از خداوند متعال است و هر چه بدی هست از ما است. نقص

[من وقتی فکر اءُ یوَ الْحَ  .] انسان لقاء االله است حقیقی لی انسان بسوی کمال است و کمالشیفتگی به او داشته باشیم و همین محرکِ اص
ها و این کارها روی زمین مانده است. چه کسی باید راجع به شکر و مبانی آن و تمام  میکنم میبینم چقــــــــــــــــدر کار هست برای ما طلبه

ها جزو مبانی و اصول تربیت حقیقی هستند. متأسفانه در مباحث غربی حیاء بعنوان  حیاء و اینپیامدهای آن کار کند؟ خب شکر و صدق و 
یک امر منفی که استعدادهای انسان را میپوشاند مطرح میشود. خب این ماها هستیم که باید روی این مباحث کار کنیم و نشان دهیم که 

ها هستند  قی دور میکند و موجب یک زندگی متعالی میشود. بسیاری از انسانحقیقت حیاء و شرم چیست و چگونه انسان را از موانع حقی
ای بخورد  هایی منتظر است تا یک جرقه شرم و وقیح نیستند و زندگی انسانی دارند. جان چنین انسان که دین ندارند ولی حیاء دارند یعنی بی

قِ  های توحیدی و الهی شود.] تا متوجه بحث
ُ
رفتاری و  از حسن خلق در اینجا اخلاقِ بمعنای عالم نیست؛ بلکه خوش [مرادوَ حُسْنُ الْخُل

ای نباشد و بدِ دیگران را نخواهد و در  حسن معیشت و معاشرت با خانواده و اطرافیان مد نظر  است. حسن خلق یعنی انسان بدذات و کینه
اند احترام بگذارد.  یر هدایت نیستند از منظری که انسانرفتار و عمل، ادب را رعایت کند.  حتی انسان باید نسبت به کسانی که در مس

ادبی باشد.  احترامی و بی احترامی اساساً معنا ندارد. حسن خلق با همۀ افراد. حتی جایی که باید خشم بگیرد خشمش نباید همراه با بی بی
شدیدی است که طرف مقابل دارد و در حقیقت  انسان الهی حتی اگر چیزی هم بگوید که بظاهر دور از حسن خلق است، در مقابلِ وقاحتِ 

   توزی نیست] در مسیر اصلاح اوست. عمل اولیاء الهی اصلاً از سر کینه

 بار چندینعلامه دائما جای صورت و فصل و نیز جای ماده و جنس عوض میشود یعنی علامه  آتیِ  عباراتدر  نکته:• 
گیری برخی اشکالات در حواشی شده است و گمان شده که  شکلها را جای یکدیگر بکار میبرند. این مسأله سبب  این

خلط صورت گرفته است. اما حقیقت این است که مسأله برای علامه واضح است. صورت همان فصل است و ماده 
احکام جنس و فصل را بر ماده و صورت بار  ایشان جاییهمان جنس است و در این شکی نیست. بله ممکن است 

اما این مسأله نباید اشکال ایجاد کند یعنی اگر علامه حکم جنس را بر ماده مترتب کرد  ،کسد و برعنکرده باش
  خاطر است که ماده به یک اعتبار همان جنس است. بدین

در عبارات جلسۀ قبل فرمودند فصول جواهر، خودشان جوهر نیستند. مستشکل گفت: از طرفی میگویید 
ی هستند و از طرفی دیگر مسلّم است که این دو، فصل هستند؛ صورت جسمیه و نفس انسانی دو نوعِ جوهر

جهت که فصل است  آن پس چگونه میگویید فصول جواهر، خودشان جوهر نیستند. پاسخ دادند که فصل از
جهت که فصل است اساساً ماهیتی ندارد تا  آن ساز نیست فلذا فصل از هویتی لغیره دارد و وجود لغیره، ماهیت

  ها بحساب بیاید. یا کمّ یا غیر آن باشد و نوعی از آن مندرج تحت جوهر

تا اینجا را خوانده بودیم. خب طبق این بیان، علامه قاعدتاً باید در ادامه بفرمایند که اگر همین حقیقت(یعنی 
شان نگاه کنید ازآنجاکه به شما ماهیت میدهند فلذا مندرج  نفسه صورت جسمیه و نفس انسانی) را از منظر فی

ای که علامه آوردند انسان انتظار دارد اکنون علامه بیایند و صورت  جوهر هستند. به بیان دیگر با مقدمه ذیل
نفسه و  جسمیه و نفس انسانی را محل بحث قرار دهند و بفرمایند این دو، هر کدام دو وضعیت دارند: فی

غیره است و درنتیجه ماهیت  یچون وجودی ف - که هویت اصلی فصل را میسازد-شان  لغیره. وضعیتِ لغیرهِ 
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معناست و این همان است که میگوییم فصول زیرمجموعۀ اجناسشان و  ندارد، فلذا بحث دربارۀ اندراجِ او بی
  اند. ساز است، مندرج ذیل جنسشان شان چون ماهیت نفسهِ  ها نیستند؛ اما بلحاظ وضعیتِ فی مندرج ذیل آن

معنا که مقدمه را در صورت پیاده میکنند ولی صرفاً نظر  میروند. بدیناما علامه در ادامۀ عبارت اینگونه پیش ن
  نفسهِ صورت جسمیه هیچ فرمایشی ارائه نمیدهند. به وضعیتِ لغیره دارند و دربارۀ وضعیتِ فی

لا ʪلنسبة إلى المادة لم يکن بينهما حمل  للمادة فحيث کانت بشرط مةٌ مقوِّ  و أما الصورة من حيث إĔا صورةٌ 
  بينه و بين الجنس عينية و حمل أولی هذا خلف  ،فلا اندراج لها تحت الجنس و إلا کانت نوعا ١٦یلأوّ 

لای نسبت به  جهت که بشرط اش) یعنی ازآن جهت که مقومِ ماده است(=از جنبۀ لغیره صورت جسمیه ازآن
ذات و حدِّ صورت اخذ ماده است، بین او و ماده، حمل اوّلی صورت نمیگیرد[یعنی اینگونه نیست که ماده در 

شده باشد] فلذاست که صورت جسمیه مندرج ذیل جنس(همان ماده) نیست و اگر غیر از این بود یعنی ماده 
نوعی از ماده میبود، و بین صورت و جنس حملِ اوّلی صورت میگرفت، و  در ذاتِ صورت اخذ میشد، صورتْ 

 این خلف است یعنی میدانیم در اینجا حمل اوّلی برقرار نیست

  و إن کان بينها و بين المادة حمل شائع بناء على الترکيب الاتحادی بين المادة و الصورة 
خاطر که اینها ترکیب اتحادی  برقرار است بدین هر چند این را قبول داریم که بین صورت و ماده حمل شایع

  دارند یعنی چون اتحاد وجودی دارند حملشان شایع است.

  
  

                                                                 
ها مطرح نیست تا شما بگویید حملشان  اند و اساساً بحث حمل در آن لا اخذ شده اند که ماده و صورت، بشرط برخی در اینجا اشکال کرده ١٦

ها همان است که ذیلِ نکتۀ ابتدای جلسه گذشت. شاهدِ بر صحت آنچه که در آن نکته  اوّلی نیست و درنتیجه شایع است. خب پاسخ این
آنچه که جزو انواع پنجگانۀ جوهری است «گفتیم این است که اگر این اشکال وارد بود از همان ابتدا در پاسخ مستشکل باید میگفتیم: 

؛ درحالیکه این پاسخ قطعاً »ها ربطی به هم ندارند ست و آنچه میگویی ذیل جوهر مندرج نمیشود فصل است و اینصورت جسمیه و نفس ا
 اشتباه است زیرا صورت و فصل یک چیز هستند.


